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 ‌امنيت در محاصره فقر ‌
بحران اقتصادي فقط سفره خانوارها را كوچك 
نكرده‌اســت، ســايه آن به كوچه‌ها، خانه‌ها و 
احساس امنيت شــهروندان نيز رسيده است. 
وقتــي ارزش پول ملي پيوســته كاهش پيدا 
مي‌كند و فاصلــه ميان درآمــد و هزينه‌هاي 
زندگي عميق‌تــر مي‌شــود، پيامدهاي اين 
وضعيت را بايد فراتر از شاخص‌هاي اقتصادي 
جست‌وجو كرد. يكي از نگران‌كننده‌ترين اين 
پيامدها، تغيير الگوي سرقت و افزايش تهديد 

عليه دارايي و جان شهروندان است. 
نگاهي به اخبار حوادث نشان مي‌دهد سارقان نيز متناسب با شرايط اقتصادي، 
شيوه فعاليت و اهداف خود را تغيير داده‌اند. سرقت از بانك، با وجود ريسك 
امنيتي و احتمال دســتگيري، ديگر جذابيت اقتصادي نــدارد؛ در مقابل، 
خانه‌هاي گران‌قيمت در مناطق شمالي و غربي تهران، با احتمال دستيابي به 
اموال چند ميليارد توماني، به اهدافي وسوسه‌انگيز تبديل شده‌اند. در چنين 
شرايطي، يك سرقت از منزل سودي به‌مراتب بيشــتر از سرقت بانك دارد. 
همزمان با افزايش ارزش طلا و ارز، اين دارايي‌ها نيز بيش از گذشته در كانون 
توجه سارقان قرار گرفته‌اند. طلا به دليل قابليت حمل آسان، نقدشوندگي 
و دشواري رديابي پس از تبديل شــدن به پول، همواره كالايي جذاب براي 
مجرمان اســت، اما افزايش قيمت آن، انگيزه سرقت را تقويت كرده و دامنه 

تهديد را به گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر جامعه گسترش داده‌است. 
در اين ميان، زنان ســالخورده و تنها يكي از نگران‌كننده‌ترين گروه‌هاي در 
معرض خطرند. افــرادي كه گاه به دليل زندگي انفرادي، ناتواني جســمي، 
كاهش قدرت دفاع از خود يا اعتماد به اطرافيان، امكان مقابله با مجرمان را 
ندارند. اخبار مربوط به سرقت طلا از اين زنان، در برخي پرونده‌ها با خشونت و 
حتي قتل همراه است. اينجا مسئله، تهديد جان انساني است كه ممكن است 
در برابر مهاجمي جوان و خشن، هيچ امكان مؤثري براي دفاع نداشته باشد. 

در چنين وضعيتي، تكرار هشــدارهاي عمومي به‌تنهايي راهگشــا نيست. 
شــهروندان بايد درباره شــيوه‌هاي مراقبت از خانه و دارايي‌هاي خود آگاه 
شــوند، اما نمي‌توان بار اصلي مقابله با جرم را بر دوش آنان گذاشت. امنيت 
عمومي مسئوليتي حاكميتي است و تحقق آن به سياست‌گذاري اقتصادي، 
پيشگيري اجتماعي، حضور مؤثر پليس، شناســايي كانون‌هاي جرم‌خيز و 

حمايت هدفمند از افراد آسيب‌پذير نياز دارد. 
مديران و تصميم‌گيران براي شناخت اين مســائل با كمبود هشدار مواجه 
نيستند. گزارش‌هاي رسانه‌اي، آمارهاي انتظامي و پرونده‌هاي قضايي بارها 
نشانه‌هاي گسترش ناامني را آشكار كرده‌اند. آنچه اهميت دارد، تبديل اين 
هشــدارها به اقدام عملي اســت، از تقويت مراقبت محله‌محور و رسيدگي 
به وضعيت ســالمندان تنها گرفته تا مقابله با بازارهاي خريدوفروش اموال 

مسروقه و كاهش زمينه‌هاي اجتماعي جرم. 
جامعه‌اي كه زير فشار تورم، فقر و ناامني اقتصادي قرار دارد، بيش از هر زمان 
ديگري به حمايت و سياست‌هاي پيشــگيرانه نياز دارد. اگر تصميم‌گيران 
پيامدهاي اجتماعي بحــران اقتصادي را جدي نگيرنــد، هزينه آن تنها در 
صورت‌حســاب خانوارها باقــي نمي‌ماند؛ ممكن اســت در قالب خانه‌هاي 
غارت‌شده، ســالمندان قرباني و شهرونداني ظاهر شــود كه هر روز بيش از 

گذشته، احساس امنيت خود را از دست مي‌دهند. 

    یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

اجيركردن دختر فراري براي قتل زن ثروتمند

روز حادثه همراه او فريبا را ســوار خودرو كرديم و در ميانه راه، شهره او را از خودرو به 
بيرون پرت كرد. پس از مرگ فريبا، جسدش را به بيابان‌هاي اطراف برديم و آتش زديم.‌«

پس از اين اعترافات، كارآگاهان شهره را نيز بازداشت كردند و او براي تحقيقات به اداره 
پليس انتقال يافت. دختر جوان در بازجويي‌ها به قتــل فريبا اعتراف كرد و گفت اين 
جنايت را به دستور شهاب انجام داده‌است. تحقيقات از دو متهم براي روشن شدن تمام 

ابعاد اين حادثه و بررسي انگيزه و نحوه اجراي نقشه قتل همچنان ادامه دارد. 
 ‌    فريبم داد

شهره، دختر ۲۰ ساله‌اي است كه مدعي است شهاب او را فريب داده و با وعده پرداخت 
دستمزد قابل‌توجه، به همكاري در قتل فريبا ترغيب كرده است. او مي‌گويد شهاب 
اطمينان داده بود كسي از ماجرا باخبر نخواهد شد و پس از تصاحب اموال زن ثروتمند، 

مبلغ خوبي به او پرداخت خواهد كرد. 

 ‌    غلامرضا مسكني
مردي كه براي تصاحــب اموال چند صد 
ميلياردي زن ثروتمند دختري فراري را 
اجير و ســناريوي جنايت را با همدستي 
وي اجرا كــرده بود ماجرا را شــرح داد. 
چندي قبل مردي بــا مراجعه به اداره پليس 
تهران از ناپديد شدن ناگهاني خواهرش خبر 

داد و درخواست كمك كرد. 
شــاكي گفت: »خواهرم فريبا همراه پسرش 
شــهراد در تهران زندگي مي‌كند و چندين 
خانه، ملك و باغي بزرگ در شهريار دارد. چند 
روز قبل هرچه با او تماس گرفتم، پاسخ نداد. 
وقتي به خانه‌اش رفتم، متوجه شــدم ناپديد 
شده‌است. پسرش هم كه معتاد است، گفت 
مادرش چنــد روز قبل براي ديــدن يكي از 
دوستانش از خانه خارج شده و ديگر برنگشته 

است. نگرانم بلايي سر خواهرم آمده‌باشد.‌«
پس از ثبت شــكايت، تيمــي از كارآگاهان 
اداره چهارم پليــس آگاهي تحقيقات خود را 
براي يافتن ردي از زن گمشــده آغاز كردند. 
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد فريبا روز حادثه 
خانه‌اش را به مقصد منزل يكي از دوستانش 
ترك كرده، اما پس از آن به شكل مشكوكي 

ناپديد شده‌است. 
 ‌    ردپاي مشكوك پسر معتاد

در ادامه تحقيقــات، كارآگاهــان دريافتند 
شهراد، پسر فريبا، به مواد مخدر اعتياد دارد و 

بدهي‌هاي زيادي بالا آورده است. 
با توجه به ايــن اطلاعات، شــهراد به عنوان 

مظنون بازداشــت شــد، اما كارآگاهان در 
بررسي‌هاي خود هيچ مدركي كه دخالت او 
در ناپديد شدن مادرش را ثابت كند، به دست 
نياوردند. با كنار رفتن فرضيه دخالت شهراد، 
تحقيقات وارد مرحله تازه‌اي شد. كارآگاهان 
در بررسي ارتباطات مالي او متوجه شدند پسر 
فريبا بدهي ســنگيني به مردي به نام شهاب 
دارد كه باغش در همسايگي باغ زن گمشده 

در شهريار قرار گرفته‌است. 
بررسي‌ها نشان داد شهاب طي ماه‌هاي گذشته 
مبالغ زيادي براي تأمين هزينه مواد مخدر، 
تفريح و خوشگذراني در اختيار شهراد گذاشته 
و در مقابل، سفته‌هاي سنگيني از او دريافت 

كرده‌است. 
 ‌    نقشه مباشر براي تصاحب اموال

با به دست آمدن اين اطلاعات، ظن كارآگاهان 
به شهاب افزايش يافت. او كه در كرج زندگي 
مي‌كرد، مباشر فريبا بود و علاوه بر رسيدگي 
به امور شخصي او، كارهاي باغش را نيز انجام 
مي‌داد. از ســوي ديگر، بررسي‌هاي تكميلي 
نشــان داد فريبا روز حادثه با شــهاب ديده 
شده‌است. اين سرنخ‌ها كافي بود تا كارآگاهان 
شهاب را بازداشت كنند. او در بازجويي‌ها به 
قتل زن ثروتمند با همدستي دختر جواني به 

نام شهره اعتراف كرد. 
شهاب در اعترافاتش گفت: »به طمع تصاحب 
اموال چند صد ميليــاردي فريبا و با توجه به 
سفته‌هايي كه از پسرش داشتم، نقشه قتل او 
را طراحي كردم و اجراي آن را به شهره سپردم. 

عروس و داماد شادي 
ازدواجشان را با زندانيان 

قسمت كردند
در روزهايي كه بســياري از زوج‌هاي جوان براي 
برگزاري جشــن ازدواج هزينه‌هاي ســنگيني 
مي‌پردازند، يك عــروس و داماد نيك‌انديش در 
تاكستان تصميم گرفتند بخشي از هزينه‌هاي آغاز 
زندگي مشتركشان را صرف آزادي زندانيان جرائم 
غيرعمد كنند تا به جاي آنكه شادي ازدواجشان 
تنها در يك شب خلاصه شــود، چراغ اميد را در 
خانه چند خانواده چشــم‌انتظار روشــن كنند. 
به گزارش »جوان«، زوج جوان در تاكســتان قزوين 
در اقدامي انسان‌دوســتانه، بخشــي از هزينه‌هاي 
جشــن ازدواج خود را بــه آزادي زندانيــان جرائم 
غيرعمد تحت حمايت ســتاد مردمي ديه اســتان 
قزوين اختصاص دادند. آنهــا هدف از اين تصميم را 
تقسيم شادي آغاز زندگي مشترك با خانواده‌هايي 
عنوان كردند كه چشــم‌انتظار بازگشت عزيزانشان 
هستند؛ خانواده‌هايي كه شــايد مدت‌هاست جاي 
خالي پدر يا همسرشان را در خانه احساس مي‌كنند. 
اين حركت ارزشــمند، يادآور اين حقيقت است كه 
گاهي زيباترين جشن زندگي، نه در تالارهاي مجلل و 
سفره‌هاي رنگين، بلكه در لحظه بازگشت يك زنداني 
به آغوش خانواده و اشك شوق عزيزاني رقم مي‌خورد 
كه چشم‌انتظار آزادي او بوده‌اند. زوج تاكستاني با اين 
انتخاب نشان دادند مي‌توان آغاز يك زندگي دونفره 
را به فرصتي براي تغيير زندگي ديگران تبديل كرد؛ 
شادي‌اي كه از يك جشن فراتر مي‌رود و به خانه‌هاي 

بيشتري راه پيدا مي‌كند.
.............................................................................................

‌معماي ۳ ساله مرد گمشده
‌با اعتراف همسر سوم 

به ارتكاب قتل
معماي ناپديد شدن مردي ۶۴ ساله كه از تيرماه 
سال ۱۴۰۱ هيچ اثري از او به دست نيامده‌بود، پس 
از نزديك به سه سال با اعتراف يكي از مظنونان 
به قتل وارد مرحله تازه‌اي شد؛ اعترافي كه پاي 
همسر سوم مرد گمشده را نيز به پرونده باز كرد 
و به بازداشت او به اتهام معاونت در قتل انجاميد. 
ماجراي پرونده مرد گمشده از تيرماه سال ۱۴۰۱ آغاز 
شد، زماني كه مردي ۶۴ ساله ناپديد شد و خانواده‌اش 
براي مدت طولاني از سرنوشت او اطلاعي نداشتند. 
با گذشت نزديك به سه سال، يكي از اعضاي خانواده 
به‌صورت رسمي ناپديد شــدن او را به پليس گزارش 
كرد و به اين ترتيب تحقيقات كارآگاهان براي كشف 

سرنوشت مرد گمشده آغاز شد. 
كارآگاهــان در جريــان بررســي‌هاي تخصصي، به 
ارتباط همســر سوم مرد مفقودشــده با فردي ديگر 
مشكوك شدند. بررسي‌هاي بيشتر نشان داد اين فرد 
در محدوده زماني ناپديد شدن مرد، در محلي حضور 
داشته كه آخرين رد حضور او نيز در همان محدوده 

ثبت شده‌بود. 
 ‌    اعتراف پس از ماه‌ها بازجويي

با به دســت آمدن ســرنخ‌هاي تازه و صدور دستور 
قضايي، مظنون شناسايي و دستگير شد. تحقيقات 
از او ماه‌ها ادامه يافت تا اينكه سرانجام لب به اعتراف 
گشود و به قتل مرد ۶۴ ســاله اعتراف كرد. متهم در 
ادامه بازجويي‌ها، محل احتمالي اختفاي جسد را نيز 
به مأموران نشان داد؛ با اين حال، عمليات براي كشف 
بقاياي جسد در محدوده شهريار همچنان ادامه دارد. 

 ‌    بازداشت همسر سوم
در ادامه تحقيقات و با روشــن شــدن ابعاد بيشتري 
از ارتبــاط ميان متهم به قتل و همســر ســوم مرد 
ناپديدشــده، اين زن نيز به اتهــام معاونت در قتل 

بازداشت شد.
اكنون كارآگاهان در تلاشــند ضمن كشــف جسد، 
انگيزه جنايت و چگونگي وقوع آن را روشن كنند و با 
بررسي دقيق نقش هر يك از متهمان، زواياي پنهان 
اين پرونده سه‌ساله را آشكار سازند. تحقيقات قضايي 

و پليسي همچنان ادامه دارد. 
.............................................................................................

‌مشاجره بر سر ترافيك 
به قتل ختم شد

يك مشــاجره خياباني بــر ســر راه‌بندان و 
ترافيك در تبريز به درگيــري مرگبار دو جوان 
انجاميد و يكي از آنها بــر اثر ضربات چماق جان 
باخت. متهم به قتــل نيز كمتر از ۴۸ ســاعت 
پس از جنايت در مخفيگاهش دســتگير شــد. 
به گزارش »جوان«، ســرهنگ محمدتقي سلطاني، 
رئيس پليس آگاهي آذربايجان‌شرقي گفت: مأموران 
پليس آگاهي تبريز بعــد از دريافت گزارش درگيري 
خونين در يكي از خيابان‌ها در محل حاضر شــدند. 
بررسي‌ها نشان داد دو جوان بر سر ترافيك با يكديگر 

مشاجره كردند. 
اختلاف لفظي آنها خيلي زود بــه درگيري فيزيكي 
كشيده شد و يكي از طرفين با ضربات چماق، جوان 
ديگر را به‌شــدت مجــروح كرد. مصــدوم با كمك 
نيروهاي اورژانس به بيمارســتان انتقــال يافت، اما 
شدت جراحات به حدي بود كه جان خود را از دست 
داد. ضارب نيز پس از حادثه از محل گريخت. با آغاز 
تحقيقات كارآگاهــان پليس آگاهي و شناســايي 
مخفيگاه متهم در يكي از شهرســتان‌هاي اســتان، 
مأموران كمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع جنايت او را 
دستگير كردند. متهم در جريان بازجويي‌ها و پس از 
مواجهه با مدارك پليسي به ارتكاب قتل اعتراف كرد 

و به مرجع قضايي معرفي شد. 

‌‌قتل باجناق 
براي ۱۰ ميليارد تومان

 ‌    آرمين بينا
مردي كه به دليل اختلاف مالــي ۱۰ ميليارد توماني با باجناقش 
او را با ضربات چاقو به قتل رســانده‌بود، با همدستي همسرش 
بازداشت شــد. متهم مدعي اســت پس از ناكامي در گرفتن 
مهلت براي اجراي حكم جلب، دســت به جنايت زده‌اســت. 
ســاعت ۲۲ شــامگاه سه‌شــنبه دوازدهم آبان، رهگذران در محله 
دولت‌آباد شهرري جسد خون‌آلود مردي را داخل خودروي كوئيك 

كشف كردند و به پليس خبر دادند. 
با حضور مأموران مشخص شد مرد پشــت فرمان خودرو با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسيده‌است. به دستور بازپرس جنايي، كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات را آغاز كردند. 
بررسي‌ها نشان داد خودرو متعلق به مقتول است كه در زمينه خريد 
و فروش خودرو و ملك فعاليت داشت و با چند نفر اختلاف مالي پيدا 
كرده بود. از سوي ديگر، ســرقت نشدن گوشي و وسايل شخصي او، 

فرضيه قتل با انگيزه سرقت را منتفي كرد. 
  ‌  ‌ردپاي زن و مرد در تصاوير دوربين‌ها ‌

بازبينــي دوربين‌هــاي 
مداربســته نشــان داد 
مقتول دقايقــي قبل از 
جنايت خــودروي خود 
را متوقف كــرده و زن و 
مردي سوار آن شده‌اند. 
اين دو نفر لحظاتي بعد با 
عجله از خودرو پياده شده 
و محل را ترك كرده‌بودند. 
هــر چنــد دوربين‌هاي 
نزديــك صحنــه چهره 
آنها را به‌درســتي ثبت 
نكرده‌بــود، كارآگاهان 
با بررســي دوربين‌هاي 

مسيرهاي اطراف موفق به شناسايي‌شان شدند. تصاوير به خانواده 
مقتول نشــان داده شد و مشخص شــد دو مظنون، باجناق مقتول 
و همسرش هســتند كه با او اختلاف مالي داشــتند. در ادامه، زن و 
شوهر بازداشت شــدند و در جريان بازجويي‌ها به دست داشتن در 

قتل اعتراف كردند. 
 ‌   ‌اعتراف به قتل با اختلاف ۱۰ ميلياردي ‌

متهم در توضيح ماجرا گفت: »من مدير انبار يك شركت خصوصي 
هستم و مدتي قبل با مشكلات مالي روبه‌رو شدم. از طرفي با مقتول 
اختلاف مالي ۱۰ ميليارد توماني داشــتم و او از دادگاه حكم جلب 
من را گرفته‌بود. روز حادثه همراه همســرم با باجناقم قرار گذاشتم 
تا درباره اختلافمان صحبت كنيم. خيلي به او التماس كردم به من 
فرصت بدهد و فعلًا براي اجراي حكم جلب اقدام نكند، اما قبول نكرد. 
همين موضوع باعث شد بين ما مشــاجره و درگيري شكل بگيرد. 

عصباني شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم و جانش را گرفتم.‌«
در ادامه بازجويي‌ها، همسر متهم نيز اظهارات شوهرش را تأييد كرد 
و به حضور خــود در محل جنايت اعتراف كرد. بــا توجه به اعترافات 
متهمان، تحقيقــات براي روشن‌شــدن جزئيات بيشــتر جنايت و 

مشخص‌شدن ميزان نقش هر يك از آنها در قتل ادامه دارد.

جانشــين رئيس پليس راهور فراجا با 
هشدار نسبت به بارش‌هاي ناگهاني و 
پرحجم در بازه‌هاي زماني كوتاه، اين 
پديده جوي را از عوامل تهديدكننده 
ايمني سفرهاي زمســتاني دانست و 
گفت: با پيش‌بيني‌هاي هواشناســي، 
برگــزاري جلســات هماهنگــي و 
اطلاع‌رســاني به‌موقع، طي روزهاي 
گذشــته از بروز حوادث احتمالي در 
محورهاي كشور جلوگيري شده‌است. 
سردار كرمي اســد در نشست هماهنگي 
اجراي طــرح ويژه ترافيكي زمســتاني، 
با اشــاره به آمار تصادفــات رانندگي در 
زمستان سال گذشــته گفت: بررسي‌ها 
نشان مي‌دهد ناتواني رانندگان در كنترل 
وسيله نقليه، مهم‌ترين عامل وقوع حوادث 
بوده‌است؛ به‌طوري‌كه سهم اين عامل در 
تصادفات زمستاني به ۲۸ درصد رسيد، در 
حالي كه در ســاير فصل‌ها حداكثر ۲۳ تا 

۲۴ درصد بود. 
وي افزايش سرعت در معابر و جاده‌ها را از 
ديگر عوامل تهديدكننده ايمني سفرهاي 
زمستاني دانست و افزود: پليس راه براي 
مقابله با اين تخلف، طرح كنترل سرعت 
بحراني را در كشــور اجرا كرده كه نتايج 

قابل‌توجهي داشته‌است. 
 ‌ بارش‌هاي شــديد و آماده‌باش 

زمستاني‌
جانشين رئيس پليس راهور فراجا با اشاره 
به اينكــه بارش‌هاي ناگهاني ســفرهاي 
زمســتاني را تهديــد مي‌كنــد، گفت: 
بــا هماهنگي دســتگاه‌هاي مســئول و 
اطلاع‌رساني به‌موقع، در روزهاي گذشته 
از بروز حوادث احتمالي در محورهاي در 

معرض خطر جلوگيري شد. 
سردار كرمي اســد با اعلام آغاز طرح 
زمســتاني پليــس از ۱۵ آذرمــاه، بر 
ضرورت آمادگي دستگاه‌هاي امدادي 

و خدماتي تأكيد كرد و گفت: پيش‌بيني 
محل اسكان اضطراري در جاده‌ها بايد 
با تعيين مكان مشخص، تأمين امكانات 
گرمايشي و تجهيزات مورد نياز همراه 
باشد تا در شــرايط بحراني، مسافران 
گرفتار در برف و كولاك امكان اسكان 

داشته باشند. 
وي همچنين رفع نقــص فني خودروها، 
كنترل ناوگان حمل‌ونقــل عمومي و بار، 
آموزش رانندگان و اطمينان از سالم بودن 
تجهيزات زمستاني را از الزامات سفرهاي 

اين فصل برشمرد. 
 ‌  توقف صدور بارنامه در محورهاي 

قرمز‌
اين مقــام انتظامي بــا تأكيد بــر لزوم 
هماهنگي پليس راه و سازمان راهداري 
براي مديريت تردد خودروها اظهار كرد: 
در صورت اعلام هشدار قرمز هواشناسي 
براي يك محــور و پيش‌بيني شــرايط 

بحراني، صدور بارنامه و مجوز حمل بار و مسافر 
در آن مســير و بازه زماني اعلام‌شــده ممنوع 

خواهد شد. 
وي همچنيــن خواســتار تشــكيل قرارگاه‌هاي 
ترافيكي در مركز كنتــرل ترافيك پليس راهور و 
استان‌ها شــد و بر ضرورت آمادگي شهرداري‌ها، 
تأمين ســوخت ناوگان امدادي، تقويت پوشش 
تلفن همراه در جاده‌ها و استفاده از تابلوهاي پيام 

متغير براي اطلاع‌رساني به رانندگان تأكيد كرد. 
 ‌  شناســايي ۱۳ هــزار و ۹۰۰ خودروي 

متخلف در يك ماه‌
جانشــين رئيس پليس راهور فراجا در ادامه با 
تشــريح جزئيات طرح كنترل ســرعت بحراني 
گفت: هر راننده‌اي كه بيــش از ۲۰ كيلومتر بر 
ســاعت بالاتر از ســرعت مجاز رانندگي كند، 
مرتكب تخلف سرعت بحراني شده است و پليس 

با او برخورد مي‌كند. 
وي افزود: در اين طرح، اطلاعــات خودروهاي 
متخلف، تصوير پــاك و موقعيت آنها به‌صورت 
هوشمند در اختيار تيم‌هاي گشتي قرار مي‌گيرد 
تا مأموران مستقر در شعاع ۳۰ كيلومتري بتوانند 

خودرو را شناسايي و متوقف كنند. 
كرمي اســد با بيان اينكه اين طــرح اكنون در 
استان كشــور اجرا مي‌شود، گفت: طي يك  ‌۱۶
ماه بيش از ‌۱۳هزار‌و‌۹۰۰ خودرو به دليل تخلف 
سرعت بحراني شناســايي و كنترل شده‌اند. در 
جريان اين عمليات، علاوه بر تخلفات ســرعت، 
مواردي مانند پلاك‌هاي مخدوش و خودروهاي 

سرقتي نيز شناسايي شده‌است. 
وي با تأكيد بر اينكه سرعت غيرمجاز يك راننده 
مي‌تواند تعــادل ترافيك را برهــم بزند و جان 
ديگر كاربران جاده‌اي را به خطر بيندازد، اظهار 
اميدواري كرد اجراي اين طــرح تا پايان ماه در 

تمام استان‌ها عملياتي شود. 
جانشــين رئيس پليس راهور فراجا در پايان با 
اشاره به نتايج اجراي اين طرح گفت: بررسي‌هاي 
انجام‌شده نشان مي‌دهد تصادفات در محورهاي 
تحت پوشــش طــرح كنترل ســرعت بحراني 

‌۲۹درصد كاهش يافته‌است.

‌‌بارش‌هاي ناگهاني
سفرهاي زمستاني را تهديد مي‌كند‌

فريبا را مي‌شناختي؟
بله، اما شناخت زيادي از او نداشتم. از طريق 
شهاب با او آشنا شــده‌بودم. فريبا باغي در 
همسايگي باغ شهاب داشت و شهاب مباشر 
او بود و تمام كارهاي باغش را انجام مي‌داد. 

چطور با شهاب آشنا شدي؟
مدتي قبل پدر و مادرم مي‌خواستند مرا به 
زور به عقد يكي از بستگانمان درآورند، در 
حالي كه علاقه‌اي به آن مرد نداشتم. براي 
همين از خانه فرار كردم. مدتي در كوچه 
و خيابان ســرگردان بودم تا اينكه تصميم 
گرفتم در خانه‌هاي مردم كار كنم. در همين 
شرايط با شهاب آشنا شدم. او پيشنهاد كرد 

خدمتكار خانه‌اش شــوم و من هم قبول 
كردم، اما بعد از مدتي احساس كردم اسير 

او شده‌ام. 
چرا به خانه برنگشتي؟

پدرم تهديــد كرده‌بود اگر مــرا پيدا كند، 
مي‌كشــد. من هم از تــرس جانم جرئت 

نمي‌كردم به خانه برگردم. 
چه شد كه از يك دختر فراري 

به متهم قتل تبديل شدي؟
شــهاب فريبم داد. به من قول داد بعد از 
اينكه فريبا را به قتل برسانم، پول زيادي 
به مــن مي‌دهد، آن‌قدر كــه بتوانم براي 
خانــواده‌ام هم خانــه بخرم و بــه مادر و 

خواهرم كمك كنم تا وضعيت مالي‌شان 
بهتر شود. 

با اين پيشنهاد قبول كردي؟
بله، فريب وعده‌هايــش را خوردم و قبول 

كردم. 
درباره روز حادثه توضيح بده. 

طبق نقشه شهاب، فريبا را به بهانه رساندن 
به باغش سوار خودرو كرديم. در ميانه راه، 
شهاب سرعت خودرو را زياد كرد و به من 
اشاره كرد و من هم در خودرو را باز كردم 
و با پا ضربه‌اي به فريبا زدم و او را به بيرون 
پرت كردم. وقتي بالاي سرش رفتيم فوت 
كرده‌بود. بعد جسد را داخل صندوق عقب 

گذاشــتيم و به بيابان‌هاي اطراف برديم. 
شهاب هم جسد را به آتش كشيد. 

مي‌داني مجــازات قتلي كه 
مرتكب شده‌اي قصاص است؟

بله، اما شــهاب به من قــول داده بود اگر 
دستگير شويم، حتي يك سال هم در زندان 
نمي‌مانم. مي‌گفت بعد از اينكه با استفاده از 
سفته‌هايي كه از پسر فريبا دارد، اموال آن 
زن را تصاحب و ديه را پرداخت مي‌كند و مرا 
آزاد خواهد كرد. مي‌گفت پسر فريبا معتاد 
اســت و به پول نياز دارد و به همين دليل 
مي‌تواند از طريق سفته‌ها به تمام اموال او 

دست پيدا كند.

گفت‌و‌گو با متهم

احمد معینی جم  |   ایرنا


